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 بيان مسئله1-1

، عمري به درازاي ورود مدرنيسم بـه جامعـه مـا تسلط فضاي فكري مدرنيته بر جامعه سياسي ايران

و عملي حاصل از اين تسلط در تـاريخ معاصـر ايـران بـه حـدي  و تحولات فكري و واكنش ها دارد

و مسـائل  ، اقتصـاد ، فرهنـگ و سـاختاري را در حـوزه سياسـت و مقوله عميق است كه كمتر مفهوم

، ميتوان بدون در نظر گرفتن آن بررسي كرد   اجتماعي

، رهيافت و تعريف ديگرگونه از انسان در پارادايم بينش فلسفي ، نگاه هستي شناسانه معرفت شناسانه

و شـرق  و در تمـامي تمـدنهاي آسـيا ، گسست معرفتي عميقي را در ايران به معنـاي خـاص مدرنيته

و غير مسـتقيم بـه واكـنش  و فضاي روشنفكري تمام اين سالها را مستقيم و فكر فلسفي ايران حاصل

.وادار كرد 

، دو رهيافـت در ، نمود معين تري داشته است و گرايش ، چهار رهيافت ميان اين واكنشها به مدرنيته

و دو رويكـرد راست ليبرالو چپ كمونيستكه تحت لواي مدرنيته رشد كردند كه  نام گرفتـه انـد

و انتقادي   سنت گراو مذهبيواكنشي

، مسئله يك سده اخير اي ران است كه در مواجهه با مدرنيته چه بايـد مسئله اين پژوهش در شكل كلي

؟ بـه ايـن پرسـش هـم معتقـدان  و براي گشودن اين گره ديرينه از چه ابزاري بايد بهـره جسـت كرد

 ، و هـم نوگرايـان مـذهبي كـه كوشـيده انـد تعـابيري تجـدد پسـند مدرنيته پاسخ هاي فراوان دارنـد

و هم سن و نوگرايانه از مذهب ارائه كنند ت گرايـان تجـدد سـتيز بـه ايـن پرسـش پاسـخ دموكراتيك

، آن است كه سيد ، از ميان تمام اين گفتمانها آنچه مسئله دقيق اين پژوهش است ديگرگونه داده اند

و داريوش شايگان كه همدلي آنان با سنت وجه مشـهور انديشـه ورزي آنـان اسـت چـه  حسين نصر

و اگر و تفسيري از مدرنيته ميدهند و تصوير دو تعريف ، ايـن سنت را بن مايـه فلسـفه آنـان بـدانيم

و  ؟ و جنبش روشنگري اروپايي رويـارو شـده انـد انديشمند ايراني با چه تعريفي از سنت با مدرنيته

و تشابهي وجود دارد  و تحليل ها چه تفاوت  ميان اين دو در اين تفسير

و از در گـره جمله ايران چه سـهمي مسئله اين است كه سنت به عنوان ميراث كهن تمدنهاي آسيايي

.گشايي از اين مسئله دارد



و انگيزه هاي انتخاب1-2 آن اهميت موضوع

و بـه و رسوم مالوف جوامـع شـرقي ، اختلال در آداب و مضر مدرنيته جداي از تمام مختصات مفيد

ا  ، هـراس و گذشته از تمامي علل موجه يا ناموجه ز ايـن طور خاص جامعه ايران را پديد آورده است

و فرهنگي مكاتب انتقادي از جمله  بوده است سنت گرايياختلال از جمله زمينه هاي اجتماعي

و باور درونـي سنت گرايي و مطلوبي است كه به مذاق انسان شرقي خوش تر ميايد ؛ راه گريز مالوف

، امنيـت اين است كه اگر بتوان گره هاي جهان جديد را با تمسك به ميـراث اصـيل گذشـته گشـود

.خاطر بيشتري نصيب جامعه خواهد شد 

، عقل گرا و روشنگري را بتوان در مفاهيم بنياديني چون فردگرايي ، نسبيت ارزش اگر جوهر تجدد يي

، كثرت گرايي ، در آن صـورت ها و اصـالت حاكميـت مردمـي يافـت ، اومانيسم ، تساهل ، ليبراليسم

، جنبش هاي ضد روشنگري در اشكال مختلف خود به و سنت گرايي تجدد ستيز بـه ويـژه طور كلي

، ضديت با عقل بـه شـيوه هـاي رمـانتيكي  ، حصـر حامي انضباط اجتماعي ، مطلـق گرايـي ارزشـي

و اقتدارطلبي هستند فرهنگي سنت گرايان تجدد ستيز در انواع گوناگون خـود در واقـع.، تخبه گرايي

و در گريـز از محافظه كاراني هستند كه خويشتن را در جهاني دشـم  و نامـانوس مـي يابنـد ن صـفت

،( آزادي مدرن به دامان امنيت سنتي در مي آويزند ) 720، 1382بشيريه

، گرايشـهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران رويكرد تجدد ستيز در قالب گرايشهاي مـذهبي

و با تحليل گفتمان اين انقلاب مي و گسترش يافت و سنت گرا تعين توان نشانه هاي هر سه ايـن چپ

و نفـوذ بيشـتري داشـته اسـت نشا گرايش ها را ن داد، اما در اين ميان گرايش سنت گرا امكان نمود

و در عـين حـال ميتوانـد بـا زيرا نسبت آن با چارچوبهاي مـذهبي نسـبت شـكل يافتـه تـري اسـت

و فرهنگي كه در ايران وجود دارد احساس همد  لي پديد آورد رويكردهاي متنوع سياسي

به اعتقاد نگارنده اگر نظام سياسي ايران در دهه آينده عزم بر رويارويي با مدرنيته را همچنـان در سـر

و نگرش در فلسفه هـاي سـنت گـرا فـراوان اسـت  و روش ، احتمال بهره گيري از بينش داشته باشد

، نشانه  و گاه سوء اسـتفاده از چنانكه هم اكنون نيز با بازكاوي اظهارات دولتمردان ايراني هاي استفاده

و تاثير اين جريان بر جريانهاي حـال.اين پارادايم را ميتوان مشاهده كرد  جداي از انگيزه هاي سياسي



، مدرنيته ذهن هر پژوهشگري در حوزه فلسفه سياست را بـه خـود مشـغول و آينده سياسي در ايران

، چرا كه به يقين به هيچ يك از پرسشهاي مهم در حوزه علوم اجتماعي نميتوان پاسـخ درسـتي ميكند

، پاسـخ روشـني داد  و مدرنيته در ايران به عنوان يك مفروض در. داد پيش از آنكه به نسبت سنت

، پرسشهايي از اين قبيل : حقيقت پاسخ تمام اين پرسشها متوقف به اين پاسخ است

بر- و ؟ كدام الگوي توسعه در ايران ميتواند موثرترين  ترين الگو باشد

 آيا توسعه به معناي انباشت ثروت نسخه اي است كه ميتواند براي جامعه ايران تجويز مناسبي باشد؟-

؟- و آيا تحقق دموكراسي پديده مطلوبي است ؟  دموكراسي در جامعه ايران تحقق مييابد

؟- و توسعه چيست  نسبت ميان دين

و قدرت در جامعه ايران- ؟نسبت كاريزما  چگونه معنا ميشود

؟-  موانع شكل گيري احزاب سياسي در ايران چيست

و مدرنيتـه بـه و پاسخ به هزاران پرسش از اين دست متوقف به اين است كه با چه تعريفـي از سـنت

؟ و مفروضات ما در اين ميان چه بوده است  سراغ اين پرسشها آمده ايم

و مدرنيته1-2-1  پرسش از سنت

، يكـي امـر بـه بازگشـت نوبت به پاسخ ، حتي در حوزه سنت گرايي به اين پرسش بزرگ كه ميرسد

، به پست مدرنيسـم پيونـد  و تاريخ فلسفه يونان و ديگري سنت را در ادامه سنت فلسفي غرب ميكند

 ، و تاريك نسل نو نباشد ه البته پرسشها يكي ميزند كه به نظر ميرسد چراغ راه باريك و در اين ميان

 ديگري پديدار ميشود پس از

از سويي ديگر وقتي از سنت پرسش به ميان ميايد در كنار خود اين پرسش را نيز به وجود مـي آورد

و ايـا  ؟ و شكوه سنت پايـان يافتـه اسـت كه آيا پرسش از سنت به معناي آن نيست كه دروان جلال

و پاسخ اين است كـه چنـين اس ـ ،(ت اصولا پرسش از سنت امري مدرن نيست؟ ، 1374طباطبـايي

و از خـويش پرسـش)63-62 ، سنت خويش را در برابـر خـويش نهـاده و البته اگر چنين باشد هم

و از قضـا توسـل بـه يكـي از و خود را به بوته نقد ميبرد كه اين خود اتفاق نامبـاركي نيسـت ميكند

پ و البته كه پرسشها بي و اصولا ميـل بـه خصايل نيك مدرنيته در فهم فلسفه خويش است ايان است



رسيدن به پاسخ قطعي ميلي منتج از سطحي ترين لايه هاي سنت است كه دوران آن بـي شـك پايـان

 يافته حتي اگر فراورده هاي آن موجود باشند 

و و سنت ه اي آن و فرآورد اكنون ما به عنوان پزوهشگران نوپا در ميان دو كشش مهيج يعني مدرنيته

و تعلقات عميق تار ، فضاي سياسـي و جز ما و فرهنگي آن در وضعيت سرگرداني به سر ميبريم يخي

و روشنفكري نيز در چنين وضعي به سر ميبرد  فرهنگي

و و اهميت بحث بايد روشن باشد چرا كه گريزي نيست كه در همين دايـره ، ضرورت با اين وصف

ش ايد از ميانه اين مباحثات نـوري بـر بر همين منهج ممكنات تفلسف در حوزه سنت را مرور كنيم كه

 پرسشهاي همواره پابرجاي ما تابانده شود 

و سنت1-2-2  نسبت ميان اسلام

و جغرافياي سنت ميتـوان گفـت البته افزودن اين توضيحات مفيد است كه در نگاهي كلي تر به تاريخ

، مفاهي ، تكنولوژي ، پيدايش انقلاب صنعتي ، نفي كه تا پيش از آغاز مدرنيته ، اصالت زمان م پيشرفت

، انسان در وضعيتي زندگي ميكرد كه امـروزه آن و اهميت من دكارتي و اصالت انسان و ثبات سكون

، لذا سنت به اين معنا كه در اين پايان نامه مورد نظر است مترادف با دين يـا مـذهب  را سنت مينامند

و مذهب را نيز شامل ميشود   خاصي نميشود بلكه دين

و در كنـار مكتـبب ه يك معنا نيز ميتوان گفت كه سنتگرايي واكنش به آسيب هاي ناشـي از مدرنيتـه

 پست مدرن به عنوان يك مكتب انتقادي قرار ميگيرد

، حكـيم) rene guenon( اين جريان در قرن بيستم با رنه گنون و آنانـدا كوماراسـوامي آغاز شـد

و فريتهوف شووان سوئيسي شكل گر و شووان مسلمان هستند. فت سيلاني در ميان اين سه تن گنون

و آثـار او بيشـتر در  و كوماراسوامي مسـلمان نيسـت و آثار آنان قرابت بيشتري با تعاليم اسلامي دارد

 حوزه هنرهاي سنتي است

و سيد حسـين نصـر در رتبـه دوم ، مارتين لينگنز ، ماركو پاليس پس از اين سه تن تيتوس بوركهارت

و نصر مسلمان هستند. قرار دارند اهميت ، ، لينگز  در ميان اين چهار تن هم بوركهارت

و ، نقش مهم عقل شهودي ، وجود سلسله مراتب در هستي در ميان سنت گرايان برتري ماوراءالطبيعه

 وحي در آثار همگي اين متفكرين يافت ميشود 



ب ، شيعه ، مسلماني و تفكر در حوزه مسائل ايران انگيـزه را اين ويژگيها در سيد حسين نصر يعني ودن

و  ، داريوش شايگان نيز علاوه بر اين ويژگيها تعلقـات سـنتي دارد براي بررسي اراء او افزايش ميدهد

و  و مدرنيته هم از نظر او مردود نيست لذا آراء ايشـان نيـز قابـل تامـل در فضاي مدرن نيز تامل كرده

 بررسي است 

ش و و كرسيهاي مهم تدريس در علاوه بر اين نصر و مصاحبه هاي متعدد ، مقالات ايگان هر دو كتابها

و دانشگاهي ايران داشته است  و آثار آنان تاثير جدي در فضاي روشنفكري  خارج ايران داشته اند

اين ادعا هرچند نياز به اثبات دارد اما ميتوان گفت بخشي از گفتمان سياسي ايران كه رويكرد بازگشت

و به سن و انكار كليت مدرنيته را دارد به نحوي تحت تاثير انديشه هـاي سـيد حسـين نصـر اسـت ت

همچنين ايده گفتگوي تمدنها كه كه رييس جمهور سابق ايران سيد محمد خاتمي به آن مشـهور شـد

و  پيش از آن از سوي داريوش شايگان مطرح شده بود لذا تاثيرات جدي ايـن دو متفكـر در سياسـت

و ضرورت بررسي آراء آنان مي افزايد فرهنگ اير و همين بر اهميت  ان قابل انكار نيست

، ، هر چند معناي فراديني از آن دارند و در تبيين سنت و شايگان هر دو مسلمانند و از آن رو كه نصر

و خـوب اسـت بـراي روشـن با اين حال اسلام به عنوان محور انديشه آنان همواره رخ نمايي ميكند

در شدن سنت در دايره انديشه اسلامي به اين مهم اشاره شود كه به يـك روايـت سـه جريـان عمـده

 اسلام ميتوان شناسايي كرد 

، براي عقل استدلال گر اعتبار تعيين كننده اي قائل نيست: اسلام بنيادگرايانه و نقل گراست نص گرا

و و فقه تاكيد مي و بر روحانيت احكام شريعت رزد ثالثا براي تاسـيس جامعـه، شريعت انديش است

، بـا اغلـب  و با ملاحظه موانع پيش روي اين كوشـش و شريعت مي كوشد اي همطراز با موازين فقه

، به تكثرگرايي سياسـي  ، اختلافات جدي دارد رابعا ضمن انكار تكثرگرايي ديني حكومت هاي حاكم

و حكومت ديني را برآورنده كليه و دين  نيازهاي انسان به شمار مي آورد علاقه اي نشان نمي دهد

و: اسلام تجدد گرايانه و عقل استدلال گر را مانند كتـاب و آزاد انديش بوده ، ، تعبد گريز عقل گرا

و احيـاي جامعـه ديـن  و شريعت سنت منبعي براي كشف حقيقت ميداند ثانيا در پي اقامه قوانين فقه

و انسان گرايانه رابعا از تكثر دينـي محور نيست ثالثا از دين تعبيري اخلاقي آن هم  اخلاق اين جهاني



و و اخروي انسان مـي دانـد و بالاخره اينكه دين را برآورنده نيازهاي معنوي و سياسي استقبال ميكند

، لزوما رفاه مادي حاصل ميشود و ايجاد جامعه ديني  معتقد نيست كه با تاسيس حكومت ديني

و سنت مـي دانـد عقل استدلا: اسلام سنت گرايانه و استخراج حقايق كتاب ل گر را فقط ابزار كشف

و اين شان اخيـر را فقـط بـراي عقـل) منبـع شـناخت( ولي آن را منبعي در كنار اين دو نمي انگارد

و اعتبار دين است  و سـنت بيـازد. شهودي قايل است كه پشتوانه حجيت اگر دست به تاويـل كتـاب

ع و تعبد گريز بيشتر به حكم عقل شهودي نه ، آزاد انديش ، عقل گرا و از اين حيث ؛ قل استدلال گر

و. نيست  و سلوك بـاطني و تدين را بيشتر نوعي سير ، تجربت انديش است ثانيا اسلام سنت گرايانه

 ، ، شرط لازم ولي غير كافي در توفيق آن اسـت و فقه معنوي مي داند كه رعايت دقيق احكام شريعت

، از اينـرو بر اساس اين برد و سلوك باطني است و فقه نه هدف كه ابزار سير ، شريعت اشت از اسلام

و نه قابل انكار  و شريعت نه غايت است رابعا طرفداران اسلام سنت گرا در صدد تاسيس جامعه. فقه

 ، و مبتني بر فقه نيستند بلكه بيشتر در پر آنند كه در سطح عمـوم مـردم اخـلاق مـدارا اي شريعتمدار

و انسان ها بر ديگران نپسـندند هـر  و سخت گيري بر خود رواج يابد ، بر ديگران ، آسانگيري مروت

 ، و گزيدگان ، جامعه بايد به گونه اي باشد كه نخبگان آنچه بر خود نمي پسندند از نگاه سنت گرايان

، بتواننـد ايـن اسـتعد  و معنوي را دارند و سلوك باطني ، قـوه شـانيت يعني كساني كه استعداد سير اد

و تحقق نزديك تر نمايند  و استعلاجويي خود را به فعليت  معنويت گرايي

و حكومـت خامسا اسلام سنت گرا مانند اسلام تجدد گرا از جدايي دين از سياست ناخشـنود نيسـت

و جامعه نمي بيند سادسا سنت گرا از تكثر دينـي  و مزاحم استكمال فرد هاي غير ديني را چندان مانع

، هـدفي  ، اديان در مرحله اي متعـالي ، از نگاه برخي انديشمندان اين تعبير و سياسي استقبال مي كند

و بر همين اساس مي توان از وحدت متعالي اديان سخن گفت سابعا اسلام سنت گرا يا مشترك دارند

و اصلا ، دين را فقط برآورنده نيازهاي معنوي مي بيند  اعتقـادي بـه ايـن تعبير سنت گرايانه از اسلام

و بالاخره اينكـه اسـلام سـنت گـرا بـا فرهنـگ ندارد كه دين وعده تحقق بهشت زميني را داده باشد

و معتقد است كه  ، تنافر جدي دارد و هستي ، خدا ، طبيعت و تعابير آن از مفاهيمي چون فرد مدرنيته

و تضييع شده است  ، تخويف ، فضيلت هاي سنتي انسان ،(در جهان مدرن )97، 1380ملكيان



، اين روايت مصطفي ملكيان است در تحليل انواع رويكردها به اسلام به ويژه در مواجهه بـا مدرنيتـه

البته در پايان نامه مفروض ما اين است كه سيد حسين نصر سنت گراست اما در فصول بعـد خـواهيم 

، اما در يك تفسير كلي ديد اين تفسير استاد ملكيان تطابق مطلق با انديشه هاي سيد  حسين نصر ندارد

و اسلام شايگان اسلام تجدد گرا   ميتوان نشان داد كه اسلام نصر اسلام سنت گراست

 اهدافتحقيق1-2

، تكـرار و مشخصه تكرار پذير آن است ، گذشته گرايي نخستين ويژگي صوري سنت سياسي ما

و يا عين زمان است  سنت چيزي است كه در ذات خود بعضـا. البته مفهوم زمان را تداعي ميكند

و  ، ميتوان گفت كه وجه غالب سنت جهت گيري به سمت گذشته اسـت ملازم كنترل زمان است

و آينده دارد  ،( چنان ساخته شده كه نفوذ عظيمي بر سازمان دهي حال )40، 1389فيرحي

، سياسـت را تحـت تـاثي و توسعه ميابند ، علاوه بر اين مشخصه سنت ها رشد ر خـود قـرار ميدهنـد

و قواعد متناسب خود را ، زبان ، در برابر تغييرات مقاومت ميكنند قراردادهاي اجتماعي تازه ميافرينند

و بـراي  و رهيافت ميافريننـد و رويكرد و بينش ، روش ، ايدئولوگ و در دامان خود ايدئولوژي دارند

 خود متولياني دارند 

و داريوش شايگان را به معناي كمرنگ تر ميتـوان متوليـان به يك معنا سيد حسين نصر به شكل ويژه

و البته داريوش شايگان كسي كه فقط به احياي  سنت دانست كه نصر يك سنت گراي تمام عيار است

 سنت به عنوان امر متعلق به گذشته باور دارد 

و داريـوش شـايگان دريابـد اين تحقيق در پي آن است كه با واكاوي انديشه سياسي سيد حسين نصر

، آيـا سـنت  و بـر اسـاس ايـن تفسـير ه انـد اين دو انديشمند ايراني بر چه معنايي از سنت تكيه كرد

و يا فقط به عنوان ياريگر در كنار هويت كنـوني  خصلت بازگشت پذير خويش را بيشتر نمودار ميكند

و مفروض و بر كدام مباني ؟ خصايص ماهوي اين سنت چيست ، ما باقي ميماند ات معرفـت شناسـانه

و  ؟ در پي اين پرسش ها اين پاسخ رخ مينمايد كه نصـر و انسان شناسانه استوار است هستي شناسانه

؟ آيـا سـير تفكـر آنـان  ه اند و آيا به تغيير جهان نيز انديشيد ه اند شايگان به تفسير جهان قناعت كرد

؟ تطوري نيز طي ساليان داشته يا اينكه تمام اين سالها بر  ه اند  يك منهج ميانديشيد



و شايگان از آن سـخن و جغرافياي سنتي كه نصر پژوهشگر اين پژوهش مشتاق است كه بداند تاريخ

و  و يا سنت در نظر آنان فـرا زمـان و جغرافيا براي سنت قائلند و آيا آنان به تاريخ ميگيويند كجاست

ك و مهمترين پرسشي كه مطرح است اين است ؟ ه در برابر انسان ايراني به طور خـاص فرامكان است

؟ آيا واكنش هاي آنها در برابر مدرنيته ، چه راهي مينهند و انسان شرقي به طور عام اين دو انديشمند

و آدمـي ديگـر را بـه عنـوان جهـان فقط واكنشي سلبي است از رنجي كه ميبريم يا آنكه عالمي ديگر

 مطلوب معرفي ميكنند 

و فرضيه1-3  سئوال

:ل اصلي پژوهشسئوا-

در سنت مورددر سياسي تضمناتچه دربردارنده شايگان داريوشو نصر حسين سيد سياسي انديشه

و اين دو انديشمند چه راههاي عملي پيش روي جوامع شرقي از جملـه ايـران نسبت با مدرنيته است

؟   ميگذارد

:فرضيه اصلي پژوهش

و دفاع از سنت عموما برمبناي آمـوزه هـاي انديشه سياسي سيد حسين نصر مبين نفي كلي ت مدرنيته

و نصر دعوت ميكند كه با زوال مدرنيته جوامع به سوي سنت بازگردند انديشه سياسي وحياني است

و دعوت ميكند كه  و تكوين هويتي سيال است داريوش شايگان متضمن قرائت بشري از مفهوم سنت

و از سـنت بـراي مدرنيته به عنوان پوياترين ميراث بشري براي سامان زندگي جمعـي پذيرفتـه شـود

 پرداختن سهم روح در زندگي فردي بهره گرفته شود 

 پرسشهاي ديگر-

و شايگان با چه تعريفي از سنت به رويارويي مدرنيته رفته اند-  نصر

و شايگان چه رويكردي در قبا- و انسان شناسي دستگاه فلسفي نصر ، هستي شناسي ل معرفت شناسي

؟  سنت دارند

؟- و ساختار كلان فكري اين جوامع ميدانند و شايگان چه آفاتي را گريبانگير نظام هاي شرقي  نصر



و اگـر- آيا اين دو انديشمندايراني وضعيت كنوني را به عنوان يك وضعيت معتبـر مقبـول ميشناسـند

؟  پاسخ مثبت است جهان كنوني ما در نظر آنان چه مختصاتي دارد

ش- و و ايـران بـه معنـاي خـاص نصر ايگان چه راهي پيش پاي جوامع سياسي شرق به معنـاي عـام

؟  ميگذارند

و روش تحقيق1-4  مدل

و مدرنيته صورتبندي–اين پايان نامه در چارچوب نظري تحليلي تاريخي در حوزه نظريه هاي سنت

ا  ، بدين طريق كه ابتدا روشن شد كه براي شـناخت مفهـوم سـنت لازم سـت معنـي آن در نظري شد

 ، و سـپس از جهـات معرفـت شناسـي نسبت با مدرنيته در دستگاه فلسفي نصر وشايگان روشن شود

و هستي شناسي موضوع واكاوي شود  .انسان شناسي

و مصاحبه هاي تخصصي كه تصور ميشد براورنده اين نيازند بررسي شد ، مقالات بر اين اساس كتب

و نظرات را به نحوي تفكيك كنيم كـه تصـوير روشـني از مفهـومو در نهايت كوشيديم انبوه مطالب

.سنت در دستگاه فلسفي اين دو انديشمند روشن شود

، تصـوير روشـني از دو سپس مفاهيم احصاء شده در مفهوم سنت در يك بررسي تطبيقي در برابر هم

و نمودار كرد  و رهيافت را روشن  رويكرد

 تعاريف عملياتي واژه هاي كليدي1-5

: سنت

، اما در اين پژوهش و عادت معنا كرده است ، طريقه ، سيرت فرهنگ فارسي معين سنت را راه روش

سنت به دو معنا مورد نظر است يكي سنت به تفسير سيد حسين نصر كه عبارت اسـت از حقـايق يـا 

، پيامبران  ، اصولي درااي منشاء الهي كه از طريق شخصيت هاي مختلفي معروف به رسولان ، اوتارهـا

و با به كارگيري اين اصول در حـوزه هـاي لوگوس يا ديگر عوامل انتقال براي ابناي بشر آشكار شده

و علـوم  ، رمزگرايـي ، هنر و حقوقي و البتـه معرفـت مختلف اعم از ساختار اجتماعي همـراه اسـت

،(، همراه با وسايلي براي تحصيل آن معرفت را نيز شامل ميشود متعالي ، 1380نصر )35الف


